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فرصتی که از دست رفت 
نهــاد روحانیت و جامعه روشــنفکران مانند 
نهضــت آزادی و جبهــه ملــی در ســطوح و 
ابعاد مختلف شــاه را دعوت بــه اصلاح و رفرم 
می کردنــد. آنها در تحرکات و مبارزات سیاســی 
خود همه اعتقاد و اهتمام را بر این امر گذاشــته 
بودند که شــاه با گزینش مشــی رفرمیســتی به 
تصحیح امور آشــفته کشور بپردازد و انتقادات و 
اعتراضات روزافزون موجــود را به نحو منطقی 
و قانونــی حل وفصل کند، اما از ســوءقضا چنین 
نشد. مهندس مهدی بازرگان در آن بزنگاه ها در 
دادگاه رژیم بــه ایراد این جمله پرداخت که «ما 
آخرین کسانی هستیم که از راه قانون اساسی به 
مبارزه سیاسی برخاســته ایم». مفهوم و منطوق 
و دلالــت این گزاره تاریخی و اســتراتژیک چیزی 
جز این معنای روشــن نبود کــه در صورت عدم 
اعمــال رفــرم در جامعه، قهرا کشــور به ورطه 
تعارضات و مبارزات مسلحانه خواهد لغزید، اما 
در قبال این هشــدارها و راهبردهای دلســوزانه، 
شــاه سرمســت درآمدهــای متصاعــد نفت و 
افســون زده قدرت لجام گسیخته مستقر خویش، 
وقت مناســب برای تجدیدنظر را از دســت داد 
و لجوجانه بــه منطق اصلاحات تــن در نداد و 
در فرجــام به حکم جبر تاریخ و اراده خروشــان 
مــردم، از پای درآمد. به لحاظ هستی شــناختی، 
اصلاح و ترمیم از قوانین فراگیر طبیعت اســت؛ 
هرجا که خدشه و جراحتی بر پیکر طبیعت وارد 
می شود، خودبه خود در چرخه خودترمیم کننده 
وضعیت به ســوی بهبودی می رود. شاه در برابر 
این اصل طبیعی و اجتماعی، سرســختی ورزید 
و بــه واقعیت تمکین نکرد. ســپس به ســرعت 
بــا برآمدن امواج فزاینده انقــلاب در اوج اقتدار 
کاذب ســقوط کرد. زمانی مبارزه مــردم با رژیم 
تشــدید و تمدید شــد که مســیر اصلاح و رفرم 
مسدود شد و گلوله، سینه مردم را نشانه گرفت. 
پیداســت چنین خشــونت و جنایتی برای مردم 
پذیرفتنی نبود. ملت نمی توانست تحمل کند که 
نظام و سیستمی که مدعی رعایت مصالح ملت 
و پاســبان حقوق  بشر و تحقق دموکراسی است، 
علیه مردم خــود، چنین رفتــاری را اختیار کند. 
درواقع همین رفتارها بود که - در یک تسلســل 
تاریخی - موجب انقلاب شد. هرچند محمدرضا 
پهلوی در واپسین لحظات عمر حکومت ناچار به 
پذیرش فضای باز سیاســی شد، اما چنین تواضع 
نابهنگامی مانند نوشدارویی پس از مرگ سهراب 
بود. هر ســال در ایام بزرگداشت انقلاب، امکان 
و فرصتی فراهم می شــود برای بازاندیشــی در 
شعارها. اینکه با تبیین اهداف انقلاب، معضلات 
و موانع عارض شــده، در تحقــق این مقاصد و 
معالــی چقدر موفق بوده ایــم؟ جهان امروز در 
عرصه دیپلماســی، البته ملزومات و قواعد بازی 
خاص خود را دارد. باید با درنظرگرفتن این قواعد 
و دیســیپلین حاکم بــر تعاملات به بازاندیشــی 
پرداخــت. نمی تــوان اســتقلال و هویت ملی و 
دینی خود را فرونهــاد، اما و  هزار اما باید منطق 
سیاست ورزی های جهان جدید را نیز لحاظ کرد 
و گوشــه  چشمی به مصالح و مقتضیات جهانی 
داشت. به تعبیر ادگارمورن، ما در جهان پیچیده 
ســکنا گزیده ایم. این جهــان فروافتاده در ورطه 
پیچیدگی، راه و روند خود را فراسوی محاسبات 
و خوشــایندها و برایندهای این و آن می گشاید و 
به سوی افتتاح افق آینده می تازد. در این مقطع 
از روزگار باید روشــمندانه به سیاست داخلی و 

روابط بین الملل نگریست.
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جوانان دنبال اقتصاد نیستند، مطالبه گرند
پتانســیل های  � ...عواملی که گفتم  ناصر فکوهــی: 

می کنــد...  ایجــاد  امــروز  جوانــان  در  را  رادیکالــی 
[شاخص های ذهنی که] ممکن است شورش و انقلاب 
را به عنوان راه حل توجیه کنند، امروز خیلی کمتر مورد 
باور هســتند اما از طرف دیگر شــاخص های عینی که 
باعث شــورش می شــود خیلی بیشتر شــده است. اگر  
بــه هر موجودی بیش از یک حدی فشــار وارد شــود، 

عقلانیتش را از دست می دهد... .
عبدی: واقعیت این اســت که جامعه امروز ایران، دیگر 
هیچ راه حل مطالبه گرانه جزئی ندارد... اینها نیاز به یک 

راه حل بنیادی دارد... .  

ازدست دادن فرصت ها
به دست آمده درباره  � نتایج  ...براساس  سعید مدنی: 

شــیوع و بروز اعتیــاد در کارخانه هــا و مراکز صنعتی، 
حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نیروی کار شاغل در این محل ها، 
معتاد یا سابقه سوءمصرف داشته اند. نکته مهم آنکه 
با درنظرگرفتن دامنه ســنی جمعیت شــاغل و ترکیب 
جنســیتی آن از یــک  ســو و محدودیت هــای مصرف 
مواد در محیط های کار، باید به زودی شــاهد تغییرات 
تازه ای در نــوع مواد مصرفــی و روش مصرف بود. با 
درنظرگرفتن نکات مورد اشــاره، اصرار و پافشــاری بر 
اجرای برنامه های پیشــگیری و درمــان و کاهش زیان 
در محیط هــای کار، اهمیتی دوچندان یافته اســت. از 
این گذشــته شواهد مورد اشــاره در کنار ده ها مطالعه 
و پژوهش دیگر، نشــان از ناکارآمدی اقدامات گذشــته 
به منظــور کنترل و کاهش ســوءمصرف مــواد دارد. 
تداوم وضع موجود و ادامه سیاســت ها و برنامه های 
نــاکارا و مدیریــت ضعیف و غیرتخصصــی اعتیاد در 
ایران، حاصلی جز ازدســت دادن فرصت ها برای ایجاد 
جامعه ای سالم تر در پی نخواهد داشت. دولت وظیفه 
دارد، مداخله برای کنترل و کاهش اعتیاد را در اولویت 
برنامه های خــود قرار دهــد، زیرا در غیــر این صورت 
به زودی بر نیروی کار کشــور همان خواهد رفت که بر 

کارگران و کارکنان زحمتکش عسلویه آمد.

شاخص های شکست اصلاحات
از بهــار دوم خرداد ۷۶ تا به امروز، حدود ۲۰ ســال  �

از عمــر اصلاحــات می گذرد؛ دوره زمانی که بی شــک 
می توان آن را برای نقد دستاوردهای هر حرکت سیاسی 
کافی قلمداد کرد. پس بیراه نیست اگر پس از ۲۰ سال از 
خود بپرســیم دنبال کردن اصلاحات ما را از کجا به کجا 
رسانده است؟ موضوع نقد ما فعالان اجتماعی نیستند، 
بلکــه دقیقا نقد یک جریان سیاســی اســت. برای نقد 
دستاوردهای ۲۰ سال اصلاح طلبی، ما معیارهای قابل 
سنجشی ارائه می کنیم که مشخصا در پیوند با ساختار 
حقوقی و حقیقی قدرت هســتند. شاخص دموکراسی: 
به معنای ســهم نهادهای انتخابی و دموکراتیک برای 
نقش آفرینی در امور و تصمیم ســازی هاي کشور. برای 
نمونه، می توان به شــأن و جایگاه مجلس اشــاره کرد 
که زمانی قــرار بود در رأس همه امور باشــد اما امروز 
بــه اعتراف خــود نماینــدگان صادق حاضــر در خانه 
مجلس، عملا به نهادی تشــریفاتی تبدیل شده است. 
ســطح پایبندی به قانون: آزادی های سیاسی: با بررسی 
مثال های ســاده ای می توانیم از خود بپرسیم امروز چه 
نشــانی از احزاب مســتقل و فعال در عرصه سیاست 
مــا باقی مانده؟ آیا فعالین سیاســی ذره ای به فعالیت 
تشکیلاتی اعتقاد دارند و یا هر اقدام تشکیلاتی بلافاصله 
به عنوان یــک توطئه امنیتی ســرکوب خواهد شــد؟ 
آزادی های سیاسی... آزادی بیان و مطبوعات... «امکان 
بیان» ربطی به «آزادی بیان» ندارد. در این مورد باید دید 
که چه حجمی از این اطلاع رسانی می تواند به صورت 
قانونی و در رسانه های رسمی (مثل مطبوعات) انجام 
شــود و بدون پیگرد حقوقی باقی بماند. آیا خبرنگاران 
ما حتی در ســطح رؤیا هم می توانند بازگشت به عصر 

طلایی مطبوعات در نیمه دوم دهه ۷۰ را تصور کنند؟

رهبری نظام بعد از امام چگونه شد؟
برخي از اصلاح طلبان بر این باورند که مدیریت نظام  �

بعد از امام متفاوت شــد و برخي با صراحت مي گویند 
از اهداف انقلاب اسلامي منحرف شدیم. عباس عبدی 
معتقد است بعد از امام دچار شکاف شدیم. ...گرانیگاه 
بحث اصلاح طلبان دو مسئله اســت؛ اول مخالفت یا 
ســکوت در قبال اقدامات فرامرزي انقلاب اســلامي در 
فرداي امام و مخالفت با نظارت استصوابي بعد از امام. 
نخبگان مذکور معتقدند بعد از امام دایره نخبگان واجد 
صلاحیت بــراي ورود به قدرت کم شــد و این چالش 
اصلــي آنان را با نظام شــکل داده اســت. حجاریان با 
صراحت مي گوید: «اشــتباهاتي که ما خط امامي ها در 
دهه اول انقلاب انجام دادیم اکنون اصولگرایان انجام 
مي دهند.» ایــن عبارت اعتراف بــه تغییر این جماعت 
اســت یا رهبری؟ فضــاي فکري که از فــرداي امام در 
حلقه کیان به وجود آمد نشــانگر ایــن بود که تفکرات 
شالوده شــکن در حیات امام تحت انقیاد بود و با عروج 
ایشان ســر برآورد. حال ســؤال این است که حاکمیت 
چگونه مي توانست مروجان سکولاریسم و نقادان مباني 
اســلام و تشــیع در حلقه کیان را در قدرت به رسمیت 
بشناســد؟ که البته در سال ۱۳۷۶ به رسمیت شناخت. 
اینکه کســاني از منتها الیه چپ به مروجان لیبرالیســم 
تبدیل شــدند مسئله مهمي در کشــور ماست که نباید 

به راحتي از آن گذشت.

مهدي معتمدي مهر: چکیــده کلام آنکه بازرگان هرگز 
تجدیدنظرطلبــي نکــرد. البته «آخــرت و خدا» واجد 
نکاتــي تازه بود، اما حــاوي هیچ زوایــاي از پیش نور 
نتابیده و هیــچ مطلب ناگفته اي نبود. چه بســا آنچه 
باعث شــد این کتاب بر سر زبان ها بیفتد، شرایط خاص 
زماني و تیتر آن بــود. همین مطالب را بازرگان قبلا در 
«ناگفته هاي بعثت» هــم گفته بود که در فروردین ۶۴ 
یعني حدود هفت سال قبل از آخرت و خدا ایراد شده 
اســت. آخرت و خدا در ســال ۷۱ شمســي ایراد شد و 
ایشان دو سخنراني دیگر به مناسبت جشن بعثت پس 
از این تاریخ داشــتند: «بعثت و نبوت» در سال ۷۲ و در 
دهــم دي ۷۳ و فقط ۲۰ روز پیش از فوت، ســخنراني 

دیگري داشتند با عنوان «بعثت و آزادي».
«بعثت و آزادي» نشــان مي دهــد تا آخرین روزهاي 
حیات، بعثت انبیا در منظومــه فکري مهندس بازرگان 
نمي توانســته با «آزادي» که مهم ترین نیاز اجتماعي و 
اساسي ترین مفهوم سیاسي است، بي ارتباط باشد و اگر 
بازرگان در ســال ۷۱ به این نتیجه رسیده باشد که اسلام 
کاري به سیاست ندارد، پس دیگر هیچ ضرورتي نداشت 
که در سال ۷۳ از رابطه میان بعثت و آزادي بشر بگوید.
بازرگان تأکید مي کند: «از هم اکنون بگوییم که مفهوم 
مخالــف «دین براي دنیا» به هیچ وجه «دین ضد دنیا» یا 
بي طرفي و بي توجهي دین به مســائل صحیح امور دنیا 
نیســت» و ادامه مي دهد: «حکومت یا مدیریت جامعه 
در چارچوب آیه بعثت یا رسالت پیغمبر منظور نگردیده 
است و به نظر نمي آید که جزء برنامه رسالت و مأموریت 

فرستادگان خدا بوده باشد».
بازرگان با تکیه بر آیات صریح قرآن آسیب شناســانه 
می گویــد: «ابراهیــم خلیل، بت شــکنِ رشــید و باني 
ِمکتــب توحید، وقتي با نمرودِ مدعــيِ  ربوبیت روبه رو 
مي شود، ســخني جز پرستش خدا نمی گوید و کاري به 
پادشاهي او ندارد. موســي هم مانند ابراهیم، کاري به 
امپراتوري و قصد سرنگوني فرعون را نداشته و مطالبه 
رهایي بني اســرائیل را مطرح مي کند و نه پایین آمدن از 
تخت ســلطنت».پیام کاملا روشن است: ... نظر بازرگان 
به هیچ وجه این نیســت که اســلام یا مســلمانان کاري 
به حکومــت ندارنــد. حکومت عدل، یــک ضرورت و 
قانون مندي اجتماعي و انساني است و بعثت انبیاي الهي 
در راستاي به فعلیت رساندن کلانِ  قانون مندي هاست: 
اعم از انســاني و الهي. هر انســاني به صرف زیســت 
انســاني خویش، در برابر انتخاب ها و تصمیماتي درباره 
مسائل اجتماعي و سیاسي جامعه خویش قرار مي گیرد. 
این مســئله هیچ انحصار و اختصاصي به طبقه و قشر 
خاصي ندارد. بازرگان براساس آیات صریح قرآن توضیح 
مي دهــد که کوته نگــري، نزدیک بینــي و خودنگري در 
ذات انسان نهفته اســت، اما اساس «دین» بر «آخرت» 
به مثابه یک نگاه بلندمدت و دوراندیشانه متمرکز است 
و از همین رو «براي چنین موجودي (بشر) کاملا طبیعي 
اســت که به خدا و دین از دریچه اســتفاده شخصي و 
احتیاجــات نوعي دنیایي نگاه کند و چنین تصور کند که 
منظور خدا از بعثت انبیا و انزال کتاب، راهنمایي و تدوین 
آیین نامه و دستورالعمل یا نصیحت و دلالت براي اداره 
و بهبود دنیاي بشر است».بازرگان براساس تفاوت هاي 
اساسي میان ظرفیت هاي گســترده جهان بیني الهي و 
محدودیت هاي ذاتي جهان بیني انســاني، مي خواهد بر 
این کاستي فائق آید و برنامه و راه بشر را از دوراندیشي و 

نهایت نگري برخوردار کند.
«رســالت انبیاي الهي کــه بنا به تعریــف و اعتقاد 
مؤمنین، برانگیخته و فرستاده خدا براي انسان ها هستند 

در دو چیز خلاصه مي شود:
۱. انقلاب عظیم فراگیر علیه خودمحوري انسان ها، 

براي سوق دادن آنها به سوي آفریدگار جهان ها؛
۲. اعــلام دنیاي آینده جــاودان بي نهایت بزرگ تر از 

دنیاي فعلي.
شایسته خداي خالق و فرستادگان و پیام آوران او، حقاً 
و منطقاً باید در همین مقیاس ها و اطلاعات و تعلیماتي 
باشــد که دید و دانش انســان ها ذاتا و فطرتا از درک آن 
عاجز و قاصر اســت. گفتن و آموختن چیزهایي که بشر 

امکان کافي یا اســتعداد لازم براي رسیدن و دریافت آن 
را دارد، چه تناسب و ضرورت مي تواند داشته باشد؟».

بازرگان مي گوید خداوند بشــر را آزاد گذاشــته تا با 
پاي تجربه و خرد خویش مســائل مادي حیات فردي و 
اجتماعي خود را حل وفصل کند؛ اما از ســوي دیگر هم 
تأکید مي کند بعثت انبیا براي تعالي اخلاقي بشــر بوده 
و حاوي ابــلاغ ارزش هایي مانند آزادي و عدالت و نفي 
تبعیض اســت و اتفاقا این تعالیم اخلاقي، اساسي ترین 
مفاهیــم سیاســي اند کــه ریشــه در اخــلاق و زندگي 
اجتماعي بشــر داشــته و به نفس کرامت و ذات انسان 
مربوط  هســتند و از همین روســت که نمي توانند مورد 
تأییــد و توجه ادیان قرار نگیرند. بــه عبارت دیگر ادیان، 
مؤســس و صانع ارزش ها و مفاهیم اخلاقي نیستند و 
ایــن مفاهیم پیش از ظهور ادیــان و هم زمان با خلقت 

انسان پا به عرصه نهاده اند؛ اما این 
حقیقت که مفاهیم و ارزش هاي 
اخلاقــي وجودشــان را از ادیــان 
نگرفته اند، به معناي آن نیست که 
هیچ ارتباطي هم با ادیان نداشته 
باشــند. هدف دین، خداست؛ اما 
موضوع آن انســان است؛ بنابراین 
دین نمي تواند به سیاســت یا هر 
امر انساني دیگر بي تفاوت بوده و 
به آن کاري نداشته باشد. نهاد دین 
که خود نهادي اجتماعي اســت، 
طبیعتا از هر نهاد اجتماعي دیگر 
و از جملــه از نهاد سیاســت، باید 

مستقل بماند. «رســالت اول انبیا (خداپرستي) انقلاب 
علیه خصلت ذاتي بشر و یگانه راه خروج از صدف تنگ 
خودبینــي و خودخواهي بوده اســت. پیام انبیا، انقلاب 
فراگیري در موضع گیري انسان ها در زندگي و جهان بیني 
و هدف گیري بشر بوده اســت که به ما مي فهماند بشر 

مرکز و مقصد جهان و معبود دیگران نیست».
ارائه چنین برداشتي از انسان که او را در عرض خدا و 
محور کائنات نمي داند، نوعي جهان بیني و انسان شناسي 
اســت که با بیشــترین صراحت، حق هرگونه ســلطه 
بي چون و چرا را از او ســلب مي کند و بشــر را در مقامي 
پاســخ گو و برابر با همه هم نوعان خویش قرار مي دهد. 
این نگرش، هر کســي یــا هر اندیشــه اي را که بخواهد 
جایگاه خدایي را براي خود یا هر انسان دیگر متصور کند، 
«طاغوت» و «در برابر خدا» معرفي مي کند؛ بنابراین در 
دیدگاه بازرگان، ساختار رسالت خداپرستي اقتضا مي کند 
که انســان موحــدِ مؤمنِ مجاهد، نمي توانــد به مقوله 
آزادي و کرامت بشر و نفي تبعیض بي تفاوت بماند؛ اما 
این برداشت نکته جدیدي در افکار بازرگان نیست. ایشان 
در دادگاه نظامي و در دهه ۴۰ خورشــیدي، در پاسخ به 
این پرســش که چرا با استبداد مخالفیم؟ گفته بود: «در 

محیط استبدادزده خدا هم پرستیده نمي شود».
بازرگان مي گوید که حکومت، ساختاري عرفي دارد. 
از ســوي دیگر، تثبیــت توحید، لاجرم بــه نفي هر نوع 
طاغــوت ملازمه دارد و بنابراین تقابــل و مبارزه با ظلم 

و بي عدالتي و خودکامگي اگرچه هدف و برنامه بعثت 
نیســت؛ اما در راستاي بعثت قرار داشــته و ملزوم آن 
است. به عبارت دیگر در هدف و جهت دین، دنیا به مثابه 
یک امر کوتاه مدت و گذرا نیســت و بلکه چشــم اندازي 
وســیع تر (خدا) را دنبال مي کند؛ اما حرکت به ســوي 
هدفــي والا مانند خدا اقتضا دارد تــا خود ما به نحوي 

متناسب با این هدف، زندگي دنیا را سامان دهیم.
بازرگان تصریــح مي کند که: «دین و اســلام و قرآن 
هــم جهان بیني اســت و هم ایدئولــوژي. عرضه کردن 
این عقیده و سرنوشت که جهان حاضر و زندگي فعلي 
در برگیرنده همــه زمان و مکان ها نبــوده، در تحول به 
ســوي آینده جاودان و شــکل و محتــوا و مقصد دیگر 
است، غیر از جهان بیني است؟ دیني که براي دنیا درست 
شود، خدایي که براي درد و آرزوهاي دنیا پرستیده شود 
یا بهشــت و آخرت و ثوابي که در 
راه خواســته هاي دنیا تأمین شود، 
نه دین است، نه خدا و نه آخرت. 
شــرکي اســت در کنار و در برابر 
توحید و مصداقي از بازگشــت به 

عقب یا به خسران و هلاکت».
بــه  «پاســخ  در  بــازرگان 
انتقادهــا» به نحوي آشــکارتر بر 
مدعــاي تجدیدنظرطلبي پاســخ 
مي دهد: «عمده اشــکالات، ناشي 
از دقت نکــردن در عنــوان جزوه 
و برداشــت نادرســت از آن بوده 
بــود: «آخرت  این  اســت. عنوان 
و خــدا، تنها برنامه بعثت انبیا». بســیاري از دوســتان 
«بعثت» را برداشــته بودند و در ذهن خــود فکر کرده 
بودند که گفته ام: آخرت و خدا تنها برنامه انبیا اســت. 
خیلي فرق است بین برنامه انبیا و برنامه خدا؟».بازرگان 
مي گوید: «من هیچ وقت نگفته ام دنیا خودش درســت 
مي شــود. منظور بنده این بوده که این زندگي کوتاه دنیا 
نباید ما را مشــغول به خــود کند. خودمــان را این قدر 
کوچک و متوقف در این دنیا نکنیم و دنیا هدف ما نباشد، 
دنیاپرست نباشیم».همان طور که بازرگان اشاره مي کند، 
اینها حرف تازه اي نبوده و در «مرز میان دین و سیاست» 
هم آمده بود. در مقدمه کتــاب آخرت و خدا هم گفته 
مي شود که این بحث ادامه بحثي است که در فروردین 
۱۳۶۴ بــا عنوان «ناگفته هاي بعثت» مطرح شــده بود. 
«از اصولي که اســلام و ادیان توحیــدي روي آن ابتکار 
و اصرار داشــته اند و امروزه از مباني و موازین نظام هاي 
حکومتي به شــمار مي رود، کرامت و حقــوق آدمیزاد 
است؛ یعني اصل انسانیت و انسان دوستي. از این اصل 
اســت که اصول و موازین زیادي ناشي مي شود و روابط 
انســاني مشخص مي شــوند. از قبیل عدالت، مساوات، 
اخوت، احسان، انتصار، اهتمام در امور مسلمانان، تکافل 
اجتماعي و حتــي آزادي به طور کلي و حقوق اقلیت ها 
و غیرمســلمان ها». در واقع مهندس بازرگان با بیان این 
نکتــه که تمام برنامه هــاي خدا و پیامبــران را نباید در 
برنامه بعثت جست وجو کرد، به مفاهیمي مانند کرامت 

انســان و عدالت و آزادي به عنوان ارزش هاي پیشادیني 
و هنجارهاي عرفي و انساني توجه دارد و معتقد است 
ایــن مفاهیم در برنامه زندگي هر انســاني وجود دارد و 
اختصاص به دین و دینداران ندارد.بازرگان سال ها پیش 
از انقلاب و در بعثت و ایدئولوژي همین حرف ها را زده 
و چنین مي نویســد: «نگفتیم که در یک کشور یا در دنیا 
بیایند کتاب شرعیات مسلمان ها یا مسیحي ها را بگیرند 
و احــکام آن را طابق النعل بالنعــل از عبادات تا دیات 
بر مردم جاري سازند. صحبت روي اصول و هدف هاي 
ایدئولــوژي اســت. مخصوصــا به لحــاظ جهان بیني 
ایدئولوژي که دریچه و عرش الهي باشــد، نه از سوراخ 
تنگ و چشــم نزدیک بین افــکار و منافــع خودماني».
در همیــن کتاب، بــازرگان مبانــي ایدئولــوژي الهي را 
برمي شمارد و مي گوید: «منظور ما از قانون، اصول کلي 
ســازنده ایدئولوژي و قوانین اساســي است که مسیر و 
مسئولیت هاي عمومي را تعیین مي کند و در آیه بعثت 
آمده است. نه قوانین فرعي و تفصیلي اداري و اجرائي 
که معمولا در مجالس مقننه به تصویب رسیده است. 

مانند قانون بیمه هاي اجتماعي، قانون انتخابات و...».
بازرگان در بعثت و ایدئولوژي مي گوید: «در ایدئولوژي 
اســلامي ملازمه کامل مابین اقتصاد و هر مسئله دیگر 
مربــوط به فرد و اجتماع با ایمان و اخلاق وجود دارد». 
اما اســلام تأکید بر سیستم خاصي براي اقتصاد ندارد و 
نمي توان مدعي شد که الگوي مؤکد اسلام، سوسیالیسم 
یا کاپیتالیسم است.بازرگان در بعثت و ایدئولوژي تصریح 
مي کند: «در ایدئولوژي ما آزادي موهبتي اســت، الهي 
و کلیدي اســت براي ترقــي و جلوگیري از آن، در حکم 
«یصدون عن سبیل االله» و مخالفت با خالق و خیانت به 
بندگان است». بر همین اساس که در سال ۴۳ و سال ها 
پیش از نگارش نظریه آخــرت و خدا، هدف بعثت انبیا 
گفته شده است، دو سال پس از تقریر کتاب یادشده و در 
روزهاي آخر حیات خویش، سخنراني اي ایراد مي کند با 

عنوان «بعثت و آزادي».
بازرگان  بررســي اجمالي ســخنراني هاي مهندس 
در خصــوص بعثت که مهم تریــن و طولاني ترین پروژه 
فرهنگي ایشــان بود و قریب به ۳۷ سال ادامه داشت، 
نشــان مي دهد که ایشان هرگز در افکار خود تجدیدنظر 
نکرد اما مســلما تجربیات و مشــاهدات وقایع و تأمل و 
تعمق روزافزون او بر تاریخ جهان و ایران از مشروطه به 
این سو، در تکامل برداشت ها و رفع کاستي ها و افزایش 
دریافت هاي جدید مؤثر بوده است. چنان که تا پیش از 
انقلاب، تمایزي میان دین و نهاد دین و سیاســت و نهاد 
سیاســت (حکومت) در مجامع روشنفکري و سیاسي 
مطرح نبود، اما پس از انقلاب این تمایزات بیشــتر دیده 
و شناخته شــد. اما «تجدیدنظر» معنایي دیگر داشته و 
به معناي نقض اصول ســابق و جایگزین کردن اصول و 
مباني جدید است که در آثار فرهنگي و معرفتي بازرگان 
به چشــم نمي خورد و از این رو با این داوري نمي توانیم 
موافق باشــیم که گفت: «بــازرگان که خــود روزگاري 
مفتون ایدئولوژي اندیشــي بود، بــا مرگ خود بر آن فکر 

مهر خاتمت زد. مرگ او نماد مرگ آن اندیشه است».
بــازرگان بر اســاس آنچه هــر لحظــه مي دید و 
مي آموخــت، از پذیــرش تحولي به ســوي کمال ابا 
نداشت اما بررسي آثار او در حوزه بعثت که در نزدیک 
به چهار دهه به طور جدي پیگیري شد، نشان مي دهد 
که هرگز دچار نوســانات زیگزاگي و تجدیرنظرطلبانه 
نشد، بر یک خط و یک صراط ایستاد و رو به بي نهایت 
ســیر کرد. مرگ بازرگان نه تنها مرگ اندیشه اش را در 
پي نداشــت که امروزه گفتمان او بیش از هر شخص 
دیگري، راه حل اساسي براي گذار به سوي دموکراسي 
به شمار مي رود. اینکه مي بینیم پس از چهار دهه که 
از انقلاب اســلامي مي گذرد، از میان شــخصیت هاي 
مؤثــر در جریان انقــلاب، با وجود کوتاه بــودن دوران 
مســئولیت حکومتي اش، همچنان ســخن از بازرگان 
اســت، حکایــت از توفیق خط بــازرگان در توصیه به 
عقلانیت، اعتدال، مشــي تدریجــي، اولویت آزادي بر 
سایر مطالبات و اهمیت حاکمیت قانون بر موارددیگر 

دارد. یادش زنده و راهش پررهرو باد.

تحول در معرفت دیني یا تجدیدنظر؟ 
بازرگان چه گفت؟ ما چه شنیدیم؟

politics@sharghdaily.ir

نظر بازرگان به هیچ وجه این نیست 
که اسلام یا مسلمانان کاري به 

حکومت ندارند. حکومت عدل، یک 
ضرورت و قانون مندي اجتماعي و 
انساني است و بعثت انبیاي الهي 
در راستاي به فعلیت رساندن کلانِ  
قانون مندي هاست: اعم از انساني 
و الهي. هر انساني به صرف زیست 

انساني خویش، در برابر انتخاب ها و 
تصمیماتي درباره مسائل اجتماعي و 
سیاسي جامعه خویش قرار مي گیرد

آیت محمدی: شکی در این نیست که کردها از مردمان اصیل و دیرین ایران 
بوده و هســتند که در طــول تاریخ حضور پررنگ خــود را در دفاع از کیان 
مملکت خویش همواره ثابت کرده اند که هویت و ملیت ایرانی بودن خود 
را انکار کنند  یا اجازه دهند شــکاف میان آنها و ســرزمین آبا و اجدای شان 
(ایران) به وجود بیاید. اگر گذری بر تاریخ پربار کشــورمان داشــته باشیم، 
خواهیم دید که هرگاه مناطقی از ســرزمین ایران از سوی مهاجمان مورد 
تهدیــد و تجاوز قرار می گرفته، این ســپاهیان کرد بودنــد که همپای دیگر 
هم وطنان خود در دفاع از مرزهای کشــور پیش قــراول بوده اند. همان ها 
بودند که در طول تاریخ نشان دادند که اراده  راستین در باهم زیستن با سایر 

مردمان نواحی مختلف کشور از هر قوم و طایفه دیگر است. 
به همین دلیل در هر برهه از تاریخ کشــورمان بنگریم که احســاس نیاز 
بوده بخش هایی از مردمان کرد از یک منطقه برای دفاع و اســتقرار امنیت 
به منطقه ای دیگر از سرزمین دیرین ایران مهاجرت کرده و چه بسا بازگشتی 
به جای اصلی خود نداشــته و برای همیشــه در آن مناطق ماندگار ماندند 
و امروز می بینیم که زندگی مســالمت آمیزی  طی قرن ها با ســایر مردمان 
آن مناطق و حتي بازماندگان مهاجمان به سرزمین شــان  داشته اند که این 
حس نوع دوســتی ایرانی بودن خود را در بهترین نوع خود به منصه ظهور 
رســانده اند. هرچند بیان شده که زاگرس و نواحی آن مأوای کردها بوده، اما 
این مهم در فرهنگ مردمان کرد چندان پذیرفته شده نیست زیرا جابه جایی 
دسته جمعی کردها از نواحی زاگرس به سایر مناطق کشور و حتي مناطقی 
همچون افغانســتان که امروزه  منفک شده، خود گواه این واقعیت بوده و 
هست. حرکت تاریخی کردها به خراسان (عصر صفویه)، همراهی سپاهیان 
کرد با نادرشــاه به افغانستان و هندوســتان و اسکان بخش هایی از آنها در 
نواحی هرات و قندهار، کمک به کریم خان زند و همراهی ۲۰ هزار خانوار از 

کلهرها و طوایف تابع در حمایت از دولت مرکزی، حضور کردها در نواحی 
مرکزی/شمالی و جنوبی کشــور و... خود نشان دهنده عرق میهن پرستی و 
عشق کردها به سرزمین و کشورشان ایران بوده است. (حضور فعال کردها 
در همبســتگی با سایر هم وطنان خود در دفاع از کشور فقط به رویدادهای 

دوره معاصر اشاره شد). اما این همه ماجرا نبوده و نیست.
 تقابل دو قدرت منطقه ای (صفویه شــیعه و عثمانی سنی) موجب شد تا 
بخش وسیعی از کردها در غرب و شمال غربی ایران برخلاف میل باطنی شان 
تابع عثمانی شــوند که بعدها این مهم باعث قدرتمندشدن عثمانی شد. پس 
از آن هــم رهبران کرد تحت حاکمیت  عثمانی درآمده تلاش های زیادی برای 
بازگشــت و الحاق مجدد به میهن خود کردند که متأســفانه به دلیل خیانت 
برخی هــا و نیز نفوذ ننگین کشــوری همچون انگلیــس در منطقه، این مهم 
تحقــق نیافت. آخرین تلاش کردها برای الحاق مجدد به ایران در پایان جنگ 
جهانی اول بود که با وجــود  مذاکرات جدی ای که رهبران کرد با دولتمردان 
ایــران داشــتند، اما در کنفرانس لــوزان درها به روی نماینــدگان ایران  برای 
ارائه درخواســت الحاق سرزمین های جداشده به ویژه  مناطق کردنشین تحت 
حاکمیت عثمانی از جامعه جهانی بسته ماند. شاید بتوان گفت که از آن موقع 
تاکنون به  نظر  خیلی ها جدایی کردها از ایران تثبیت شــده، اما به دلیل الحاق 
دوباره بسیاری از سرزمین های جداشــده در دوره های گذشته  بین کشورهای 
جهانــی، هنوز خیلی از کردها و مردمان ایران به این مهم امیدوارند. در اوایل 
انقلاب اسلامی همواره برخی بر آن شدند تا شرایط و اوضاعی را که بر مناطق 
کردنشین ترکیه، عراق و سوریه حاکم بوده، به مناطق کردنشین در غرب کشور 
تعمیم دهند؛ خواســتی که موجب خرســندی دشــمنان ایران و قدرت های 
ذی نفوذ جهانی که منافع خود را در ناامنی و کوچک کردن کشورهای منطقه 
می دانند، شد. اما شخصیت های بزرگ به همراه مردم این مناطق به خوبی آگاه 

بوده و هســتند که نباید گول شعارها و دسیسه هایی را بخورند که بخش های 
زیادی از کشورمان را جدا کردند و تحت سیطره  کشورهایی درآوردند که هیچ 
ســنخیتی با آنها نداشــتند و مهم تر اینکه حداقل در این صد سال گذشته جز 
آوارگی و ویرانی و دربه دری چیزی برای مردمان کرد که از کشور ما جدا شدند 
و تحت حاکمیت ســه کشــوری درآمدند، دربر نداشته است. فراموش نکنیم  
شــرایط بحرانی ای که امروز در خاورمیانه و به ویژه در مناطق کردنشــین سه 
کشــور ترکیه، عراق و ســوریه وجود دارد، در راستای تحقق بخشیدن به طرح 
خاورمیانه جدید (بزرگ) اســت که از سوی  آمریکا و اسرائیل و برخی عوامل 
سرســپرده آنها در منطقه در حال پیگیری اســت که بازهم باید گفت ارمغان 
آن برای مردمان کرد این ســه کشور نسل کشی، ویرانی و آوارگی بیشتر نیست. 
تشــکیل گروه تروریســتی و جنایت کار داعش در منطقــه را نباید از ذهن دور 
داشــت که چــه جنایت هایی در حق مردمان بی دفــاع منطقه  و به خصوص 

کردها در دو کشور عراق و سوریه انجام دادند.
نباید فراموش کرد که جنایت کاران داعش در شهرهای کردنشین همچون 
«ســنجار» اعلام کردند که این مردمان (کردها) چون ایرانی هستند باید کاملا 
نابود شــوند و چه جنایت ها نبود که در حق این مردم روا داشــتند. به همین 
خاطر اســت که مردمان ایــران به خاطر اشــتراکات زیادی که بــا کردها در 
کشورهای عراق، ترکیه و سوریه دارند، نگران وضعیت و شرایط آنان هستند که 
این خود نشان از آن دارد که این همبستگی و پیوستگی بین همه ایرانیان(کرد، 
آذری، بلوچ، لر، فارس، تات، گیلک، و...) از یک پیوســتگی و همبســتگی ملی 
و دیرین برخوردار بوده و هســتند. از طرفی به اعتقاد بســیاری از کارشناسان، 
کردهای سه کشور یادشــده، برای آنچه  به عنوان هویت و ملیت خود دنبال 
کرده و می خواهند، باید آن را از دل تاریخ و فرهنگ ایران به دست بیاورند، زیرا 
هویت و ملیت کردها در دل هویت و ملیت ایرانی بودن، تنیده و نهفته است. 

همبستگى و پیوستگى جدایى ناپذیر کردها با ایران

نماینده ولی فقیه در سپاه: 
نگاه مقام معظم رهبری این است 
که تمدن غرب در حال افول است

حجت الاســلام والمســلمین علی ســعیدی،  �
نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران، در حاشیه 
نمایشگاه تحول دانشــگاه جامع امام حسین (ع) 
گفــت: ایده ها و اراده های جوانــان و متخصصان 
ایرانی در مسیر تحقق اهداف و آرمان های انقلاب 
اسلامی در حال حرکت است. به گزارش سپاه نیوز 
حجت الاســلام والمسلمین ســعیدی با اشاره به 
شــکل گیری ایده هــای انقلابی در بیــن جوانان و 
متخصصان دانشگاه جامع امام حسین(ع) تصریح 
کــرد: ایده هــا و اراده های جوانــان و متخصصان 
ایرانی در مسیر تحقق اهداف و آرمان های انقلاب 
اسلامی، در تحقق دانشگاه تراز انقلاب اسلامی در 

حال حرکت است.
نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقلاب 
اســلامی گفت: رهبــر معظم انقلاب نگاهشــان 
این اســت کــه تمدن غــرب در حال افــول بوده 
و دانشــگاه ها بایــد نقش خــود را در تمدن نوین 
اســلامی ایفا کنند. او با اشــاره بــه ظرفیت های 
موجــود در نمایندگی ولی فقیــه در زمینه علوم 
اسلامی و انسانی ســپاه بیان کرد: نمایندگی ولی 
فقیه در ســپاه پاســداران ظرفیت بالایی دارد که 
می تواند در زمینه های علوم اســلامی و انســانی 
و تربیت پاســداران و جوانان تراز انقلاب اسلامی 
پشــتیبان طرح تحــول علمی و تعالــی معنوی 

دانشگاه جامع امام حسین (ع) باشد. 
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